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سخن سردبیر
ندای خاموش حق از قجر تا همین امروز

رُونَ؛ قصه ی گذشتگان با ایشان بگوی! باشد که تفکر کنند.« سوره ی اعراف، آیه ی176 »فَاقْصُصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ یتَفََکَّ
مشروطه از آن قصه هاست که باید آن را گفت تا بلکه این تجربه ی ماندنی، اندکی ما را به فکر وا دارد. مشروطه حکایت ملاهایی است که فریاد حق مرد خدا را نشنیدند و او را تنها به جرم اینکه 
هواخواه مشروطه ی مشروعه بود، به دار آویختند. در آذر ماه 1278 شیخ فضل الله نوری، کسی که خود پیش قدم تر از هرکسی برای مشروطه بود، علیه مشروطه برخاست. این عالم حق بین به 
محض اینکه ردپایی از آرمان های غربی و ضد دین را در مشروطه یافت، بنای مخالفت با آن را برداشت. در مقابل او روشنفکران و آخوندهایی که از دین فقط لباس آن را بر تن داشتند، صف 
بستند و تا توانستند بر او تازیدند. آن ها بصیرت خود را به انگلیس پیشکش کرده بودند. به قول رهبری یک عدّه ای دودستی مشروطه را تقدیم انگلیس ها کردند و مشروطه آن شد که دنبالش 

رضاخان بود و پنجاه  سال، شصت  سال عقب ماندگی این کشور.
انگلیسی ها از طریق مشروطه و رنگ و لعاب دادن به آزادی، ذهن برخی از آخوندهای معمم را مسموم کردند و آن ها را در مقابل یکدیگر قرار دادند. عده ای مشروطه خواه و عده ای دیگر 
مشروطه ی مشروعه خواه. ایستادگی شیخ فضل الله نوری در مقابل این آزادی برخاسته از غرب، سبب شد تا در نهایت آخوندهای فاسد آن زمان حکم اعدام او را صادر کنند. شیخ آزادی و 
دموکراسی را در قالب مبانی دینی قبول داشت و جبهه ی حامی انگلیس بدون آن که بدانند داشتند فاتحه ی اسلام را در کشور خود می خواندند. مشروطه آمده بود تا شیعه را براندازد. شیخ اما 
در مقابل همه ی اهانت ها و هتک حرمت هایی که علیه او صورت گرفت تا بلکه ایشان را از موضع خود منصرف کند ایستاد. این دفاعِ مالامال دردآلود شیخ از اسلام و تشیع در عرصه ی سیاست 
سبب شد که امروز اپوزیسیون کینه ی او را به دل بگیرد؛ چون می داند فریاد خاموش حق شیخ تا امروز نیز به گوش می رسد. انگلیس در آن زمان با آزادی، معممین را فریب داد؛ امروز هم با 
همین شگرد جوانان ایران را به دام خود می کشاند. رهبری هم به این نکته اشاره کردند که: »شما وقتی وارد مقوله ی آزادی در مشروطیت می شوید - که یک مقوله ی خیلی پرجنجال و شلوغی 
هم هست - می بینید همان گرایش ضد کلیسائی در غرب که شاخصه ی مهم آزادی بود، در اینجا هم به عنوان ضد مسجد و ضد روحانیت و ضد دین بروز پیدا می کند.« ملاهای پیرو غرب بعدها 
چوب حماقت خود را خوردند؛ کمااینکه هم رژیم منحوس پهلوی و هم انسان  های به اصطلاح روشنفکر آن سوی مرزها با همین آزادی بر زمین گرم خوردند. آزادی تهی از معنا! آزادی ای که 

آن ها می گویند یعنی مقابله با دین و کمرنگ جلوه دادن بعُد اسلامی جمهوری اسلامی ایران. 
با آزادی پوشش به میدان آمدند، حجاب را زیر پا له کردند و در محرم 1445 پا را از گلیم خود فراتر گذاشتند و به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین )ع(، مجالس روضه و پرچم مبارک ایشان 

حمله کردند. جوانی را هم که غیرت دینی به خرج داد و مقابل این جماعت نادان ایستاد، به طرز فجیعی به شهادت رساندند. سراسر تناقض است این آزادی!
با همین آزادی پوشالی چه بسیار پادشاهان تاریخ را فریفتند؛ با همین آزادی حق را ناحق جلوه دادند؛ با همین آزادی به جنگ با اسلام برخاستند؛ با همین آزادی حجاب اسلامی را نابود کردند 

و با همین آزادی جوانانی را به کام مرگ فرستادند. 
مرداد قصه ی تجربه هاست. تجربه ی عزت و استقلال ایران با صدور فرمان مشروطیت در سال 1285، تجربه ی ذلت بار درازکردن دست دوستی معمم با انگلیس و تجربه ی اعتماد خفت بار به 

آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 و البته تکرار یک حادثه ی تلخ در حرم شاهچراغ در 22 مرداد 1402.
رقیه خادم نیا

سال هشتم . شماره 71

ماهنامه سیاسی
8 صفحه . مرداد ماه 1402

» ص» ص44 « «

ایــن شــماره از بی تعــارف بــا افتخــار تقدیــم می شــود بــه: مصطفــی مــازح، جــوان مؤمــن عضــو حــزب الله لبنــان، کــه در راه تــرور ســلمان رشــدی 
شــهید شــد؛ امــا صــدای لبیــک او بــه امــام امــت و بــه گــوش جهــان رســید.

مقاومت ملت ایران و پیروزی انقلاب اسلامی در مقاومت ملت ایران و پیروزی انقلاب اسلامی در 2222 بهمن بهمن

زورمردمبهخریدنمیرسد!زورمردمبهخریدنمیرسد!
گرانی اقلام اساسی اعم از گوشت، مرغ و نان در گرانی اقلام اساسی اعم از گوشت، مرغ و نان در 22 ماه اول تابستان  ماه اول تابستان 14021402
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ــدنی  ــران ناش ــت جب ــاد و شکس ــن مرص ــات افتخارآفری ــالروز عملی ــرداد س ــدنی  م ــران ناش ــت جب ــاد و شکس ــن مرص ــات افتخارآفری ــالروز عملی ــرداد س ــیزدهم: ۵۵ م ــاب س ــیزدهم: ق ــاب س ق
ــران ــاب ای ــن از انق ــرانمنافقی ــاب ای ــن از انق منافقی
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مشروطه  را مشروعه می خواهیم!

شــیخ فضــل الله نــوری، عالــم برجســته ی 
بــود.  قاجــار  مبــارز عصــر  و  شــیعه 
بــا  ناعدالتــی  و  فقــر  کــه  هنگامــی 
ســتمگری علنــی علیــه مــردم، در جامعه 
ــود،  ــت رأس ب ــتبداد حکوم ــانگر اس نش
ــروطیت  ــت مش ــران نهض ــوری از رهب ن
می شــود. مدتــی طــول نکشــید کــه 
ــت  ــه دخال ــا علی ــارزه ی علم ــش مب آت
ــس، ســرد شــد.  ــی چــون انگلی بیگانگان
ــس شــورای  ــت آن، سمی  شــدن مجل عل
ملــی توســط رویکــرد سکولاریســم و 
ــود  ــی ب ــت اندرکاران و مالکان ــود دس وج
ــد؛  ــه بودن ــس بیگان ــدار انگلی ــه طرف ک
ــم  ــت چش ــه نتوانس ــارزی ک ــن مب لیک
روی بی قانونــی و فقــر مــردم ببنــدد 
عالــم  عنــوان  بــه  او  از  درحالی کــه 
ــر  ــد، ب ــاد می کنن ــیعه ی ــته ی  ش برجس

ــد.  ــی مان ــود باق ــی خ دادخواه
نــوری دریافــت کــه دیگــر صحبــت 
بــا  بلکــه  نیســت،  آزادی حقیقــی  از 
ــربریدن  ــد س ــی، قص ــش دموکراس پوش
شــریعت اســام وجــود دارد. شــعارهایی 
کــه از برابــری می دهنــد، فریبــی بیــش 
نیســت کــه در پــس زیبایــی آن، قوانیــن 
می شــود.  نفــی  اســام  دســتورات  و 
مفهــوم آن آزادی در مقابــل اســتبداد 
نبــود، ولــو این کــه آن را دموکراســی 
خواندنــد. آزادی غربــی آ ن هــا، خــود 
اســتعمار معنــا می شــد.  نوعــی  بــه 
لــذا، عالمــی کــه روزی رهبــری نهضــت 
ــه کســی  ــل ب مشــروطه را داشــت تبدی
ــی  ــده ول ــر مان ــان رهب ــه همچن ــد ک ش
وظیفــه ی رهبــری او، ضدیــت بــا نهضــت 

ــت .  اس
ــه مواضــع  شــیخ فضــل الله، ضمــن آن ک
ــاخت،  ــکار س ــریح و آش ــامی را تش اس
مبــارزه بــا معانــدان اســام را ادامــه 
مبــارزه ی  پــی  در  چنان کــه  داد. 
آســتانه ی  در  خــود،  سرســختانه ی 
ــم )ع(  ــرت عبدالعظی ــر حض ــرم مطه ح
تحصــن کــرد. عالمــی کــه در عصــر 
ســتم زمامــداران قاجــار پــس از نهضــت 

نقش شیخ فضل الله نوری در روند نهضت مشروطه

ــش  ــردم جنب ــی م ــرای رهای ــو ب تنباک
عدالتخواهــی را برپــا کــرد، حــال در 
ــرای  ــم )ع( ب ــرت عبدالعظی ــرم حض ح
تحصــن  رژیــم،  مســتقیم  ســرکوب 
اصــاح  بــرای  او  تــاش  می کنــد. 
مصوبــات خــاف شــرع و برچیــدن نــوع 
اندیشــه های  مبتنی بــر  کــه  آزادی 
ــود.  ــر نب ــی اســت، مؤث دموکراســی غرب
گفتــه شده اســت تحصــن شــیخ بــا 
دیگــر علمــا و متدینیــن، نــود روز طــول 
هنــگام،  ایــن  در  کشــید. همچنیــن 
نــوری بــا انتشــار روزنامــه ای ســعی 
کــرد مواضــع خــود را شــرح داده و 
شــایعات را تکذیــب کنــد. وی نشــان داد 
ــن  ــدارد؛ لیک ــی ن ــا آزادی مخالفت ــه ب ک
بــا آزادی پرســتی غربــی و نظریــه ی 
ــف  ــی، مخال سیاســی دموکراســی اروپای
اســت. آزادی کــه در آن شــریعت اســام 
بــر  و  نپذیرفتنــد  را  بریده شــود  ســر 

ــد.  ــد کردن ــود تأکی ــع خ مواض
شــدند  کج اندیشــان،  از  عــده ای 
ــل  ــکولار و در مقاب ــروطه خواهان س مش
قــرار  متدینینــی  و  عالمــان  آن هــا، 
گرفتنــد کــه اســام را رأس دادخواهــی 
ــیخ و  ــع ش ــد. فی الواق ــرار دادن ــود ق خ
یــاران او، علیــه مشــروطه  خواهی، جریان 
مشــروعه  خواهی را بــه راه انداختنــد. 
ــتگیری  ــا دس ــیخ ب ــارزات ش ــن مب لیک
ــه  ــان، ب ــر ایش ــد صغی ــپس تبعی او، س
ــیخ  ــه ش ــد. از زمانی ک ــم ش ــدام خت اع
انگلیــس  دخالــت  نــوری،  فضــل الله 
مشــروطه خواهی  در  را  بیگانــگان  و 
ــد  ــر مشــروطیت مشــروعه تأکی ــد، ب دی

سرســختانه ای نمــود.
راه انــدازی  پــی  در  ابتــدا  در  علمــا   
عدالت  خانــه ای بودنــد کــه ناظــر بــر 
کار دولــت باشــد؛ امــا در ادامــه عنــوان 
ــتور  ــه دس ــد. ب ــان آم ــه می ــروطه ب مش
ــس  ــار، در مجل ــاه قاج ــن ش مظفرالدی
قیــد شــد کــه از برخــی جریان هــا 
ــرای  ــود. ب ــذف ش ــامی« ح واژه ی »اس
نوشــتن قانــون در مجلــس اول و در 

ــون  ــاس قان ــر اس ــن را ب ــت قوانی نهای
انگلیــس  مثــل  اروپایــی  کشــورهای 
و… تدویــن کردنــد. شــیخ فضــل الله 
برمی خیــزد.  اعتــراض  بــه  نــوری 
ــال  ــه دنب ــا ب ــه م ــود ک ــادآور می ش ی
ــی  ــتیم؛ یعن ــروعه هس ــروطه ی مش مش
مشــروطیتی کــه مشــروعیت داشــته 
فرانســه،  قوانیــن  بی گمــان  باشــد. 
ــران  ــن ای ــت متدی ــرای مل ــک و... ب بلژی
دارا  را  دارد  اســام  کــه  مشــروعیتی 
نیســت. متذکــر شــد کــه قوانیــن کشــور 
ــر اســاس اســام  ــد ب ــز بای مســلمان نی

ــد.  باش
در ایــن میــان روشــنفکرانی حضــور 
داشــتند کــه عمــاً پایــگاه مردمــی 
نداشــته؛ ولــی به خوبــی بــر جایــگاه 
علمــا در جامعــه آگاه بودنــد. آن هــا  
ــل الله  ــیخ فض ــه ش ــی علی ــگ روان جن
نــوری بــه راه انداختنــد. درهمین راســتا 
ــه دو بخــش »مشــروطه«  مشــروطه را ب
اســتبدادی« تقســیم  و »مشــروطه ی 
ــدار  ــته ی طرف ــوری را در دس ــد. ن کردن
پــای  از  او  دادنــد.  قــرار  اســتبداد 
ابتــدا در خانــه، ســپس  و  ننشســت 
مــروی  مدرســه ی  و  اعــدام  میــدان 
شــروع بــه فعالیــت کــرد کــه در برابــر او 
مقاومــت می کننــد و پــس از آن همــان 
ــد کــه  ــم می زن ــی را رق ماجــرای تحصن

پیش تــر بــه آن اشــاره کردیــم.
 شــیخ فضــل الله نــوری را ســرانجام 
بــه اتهــام مدافــع اســتبداد بــه دار 
بــا  اســامی  مشــروطه ی  آویختنــد. 
ــی  ــورد. در پ ــت خ ــت شکس ــن جنای ای
ــی پیــروز  ــوری، مشــروطه ی غرب قتــل ن
ــدگان  شــد. چنان کــه، پــس از آن نماین
مجلــس و رجــال دولــت غالبــاً در اختیار 
ــل  ــر قت ــد دیگ ــد. پیام ــن بودن معاندی
ــا  ــدن علم ــارز، منزوی ش ــم مب ــن عال ای
ــرا  ــود. همچنیــن جامعــه را اختنــاق ف ب
ــدارس  ــات، م ــانه ها، مطبوع ــت. رس گرف
ــس و  ــه دســت انگلی ــت ب ــاً دول و عموم

ــاد. روس افت

فاطمه خلیلی یگانه- کارشناسی تاریخ
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ــرایط  ــل ش ــا متحم ــن روزه ــردم ای م
بــد اقتصــادی زیــادی شــده اند. گرانــی 
ــرغ  ــت، م ــر گوش ــی نظی ــام اساس اق
ــردم  ــفره ی م ــده س ــث ش ــان باع و ن
بیــش از پیــش در تنگنــا قــرار گرفتــه و 
در گــذران زندگــی بــا مشــکل مواجــه 
بشــوند. قابــل درک اســت که کشــور در 
ــرار  ــماری ق ــای بی ش ــاف تحریم ه مص
ــار  ــت تحــت فش ــن جه ــه و از ای گرفت
ــا  ــن گرانی ه ــی از ای ــا بخش ــت؛ ام اس
ــت؛  ــی اس ــوارد مختلف ــه م ــته ب وابس
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  کوتاهــی 
مشــکات  حل کــردن  جهــت  در 
مرغــداران و دامــداران باعــث شــده تــا 
تولیدکننــدگان نتواننــد نهــاده ی مــورد 
نیــاز را بــه قیمــت مناســب تهیــه کرده 
ــند  ــد آزاد نهاده باش ــه خری ــور ب و مجب
و جبــران ایــن خریــد آزاد از جیــب 
از  می شــود.  تأمیــن  مصرف کننــده 
ســوی دیگــر کاهــش جمعیــت دام 
ــی گوشــت قرمــز در چنــد  باعــث گران
ماهــه ی اخیــر شــده و ایــن امــر اثــرات 
زیــادی در گرانــی مــرغ داشته اســت. به 
نحــوی کــه بــا افزایــش قیمت گوشــت، 
ــر از قبــل  ســرانه ی مصــرف مــرغ بالات
رفتــه و همیــن امــر در کم شــدن مــرغ 

ــت. ــر گذاشته اس ــی آن اث و گران
یکــی از بزرگ تریــن مشــکاتی کــه 
در همــه ی زمان هــا کشــور مــا بــا 
ــرل  ــدم کنت ــت، ع ــه رو بوده اس آن روب
ــازار اســت. وقتــی کــه  ــر ب و نظــارت ب
عمــاً نظارتــی در کشــور وجود نــدارد و 
بــا متخلفیــن و گران فروشــان برخــورد 
جــدی و قاطعــی صــورت نگیــرد، بایــد 
ــی  ــن نوســان های قیمت ــاهد ای ــم ش ه
در بــازار بــود. البتــه بایــد پرســید 
ایــن بی ثباتــی بــازار و فشــارآوردن 
در  آن  هــم  مــردم  ســفره ی  بــه 
ــری  ــات ام ــالگرد اغتشاش ــتانه ی س آس
ــوب  ــادی محس ــدی ع ــی و رون طبیع
ــارهای  ــن فش ــر؟ ای ــا خی ــود ی می ش
ــردم  ــازار و م ــردن ب ــادی و رهاک اقتص
بــه حــال خودشــان ایــن امــکان را 

بــه اپوزیســیون جمهــوری اســامی 
ــن  ــه ای ــن ب ــا پرداخت ــا ب ــد ت می ده
مشــکات، شــاهد فصــل جدیــدی 
ــان  ــن می ــیم. در ای ــات باش از اغتشاش
ســؤال اساســی اینجاســت کــه آیــا لازم 
ــن  ــرای ای ــری ب اســت مســئولین تدبی
ــا آن را  ــیده ت ــامان اندیش ــع نابس وض
ــاز  ــه س ــن اینک ــازند؟ ضم ــع س مرتف
و کاری بایــد ایجادشــده تــا میــزان 
مصــرف و تولیــد را بــا هــم برابــر کــرده 
ــاهد  ــداول ش ــورت مت ــه ص ــردم ب و م
ایــن کمبودهــا نباشــند. البتــه مجلــس 
هــم بایــد در میــدان حاضــر باشــد و بــر 
عملکــرد وزرات خانه هــا نظــارت داشــته 
و در صــورت کــم کاری برخــورد جــدی 
ــدگان  ــی نماین ــرد. از طرف ــورت گی ص
ــور و  ــه ی درخ ــن بودج ــا درنظرگرفت ب
ــی  ــاظ نقدینگ ــد از لح ــی می توانن کاف
بــه دولــت کمــک کــرده و مانــع از 
کمبــود  چــون  واهــی  بهانه هــای 
بودجــه و نقدینگــی بشــوند. مســئله ی 
دیگــر آن اســت کــه  بایــد بــه میــزان 
ــیار  ــارت بس ــانی نظ ــع و بازاررس توزی
ویــژه ای شــود و بهتــر آن اســت کــه در 
ــا و تشــکات  ــه از اتحادیه ه ــن زمین ای

ــود.  ــه ش ــتفاده ی بهین اس
نکتــه ی مهــم دیگــر آن اســت کــه 
بــا  اســت  ســال  چندیــن  کشــور 
در  رانت خــواری  و  فســاد  مشــکل 
و  شــده  مواجــه  زمینه هــا  همــه ی 

ــه واردات خــوراک  ــای فســاد ب حــالا پ
ایــن  کنتــرل  بــرای  رسیده اســت. 
معضــل هــم بایــد تدابیــر جــدی اتخــاذ 
شــده تــا مشــکات مردمــی بیشــتر از 
ایــن نشــود. حداقــل درخواســت مــردم 
از مســئولین و نماینــدگان مجلــس 
ــرل قیمت هاســت؛  ــات و کنت ایجــاد ثب
ــز  ــت قرم ــا واردات گوش ــود ب ــرار ب ق
از ســایر کشــورها تــا حــد زیــادی 
ــی  ــا حت ــده و ی ــرل ش ــا کنت قیمت ه
کاهــش یابــد؛ امــا چــه اتفاقــی افتــاده 
کــه بــاز هــم ایــن مهــم حاصــل 

ســت؟ نشده ا
در ایــن میــان شــاید بتوان گریــزی هم 
ــا در  ــن کالاه ــکار ای ــال احت ــه احتم ب
ــای  ــی هفته ه ــی ط ــت گران فروش جه
بعــد یــا حتــی قاچــاق محصــولات 
احتکارشــده زد. ادامه دارشــدن ایــن 
نتیجــه ای  و  تأثیــر  چــون  رونــد 
اجتماعــی دارد، باعــث ایجــاد ناامیــدی 
آرامــش  ازدســت رفتن  و  مــردم  در 
روانــی اجتمــاع شــده و بــا هــر تغییــر 
ممکــن اســت بــا مســائلی تنــش زا 
ــه  ــاً ب ــر اص ــن ام ــد و ای ــه رو ش روب
ــائلی از  ــاد و مس ــور، اقتص ــاح کش ص
ــا  ــه ب ــت. در مواجه ــت نیس ــن دس ای
مســائلی این چنینــی کــه شــاید بتــوان 
گفــت هــر ســال تکــرار می شــود بایــد 
تدبیــری دائمــی توســط مســئولین 

گرفته شــود.

زور مردم به خرید نمی رسد!
گرانی اقلام اساسی اعم از گوشت، مرغ و نان در 2 ماه اول تابستان 1402

نرگس خطیب- کارشناسی زیست گیاهی

ضمیمه اقتصادی
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قُلوبهُم مَعَکَ و سُیوفهُم علیکَ 
امام  حسین )ع( را آن گونه که است می بینیم یا آن گونه که می خواهیم؟

ــد«،  ــام حســین رو سیاســی نکنی »ام
»بذاریــد امــام حســین بــرای مــا 
ــین رو  ــام حس ــس ام ــه«، »هرک بمون
ــه جــور دوســت داره« و... . به قطــع  ی
ــر  ــش ه ــم و بی ــی ک ــن جمات چنی
ســال و بــه یقیــن محــرم امســال 
بــه گــوش شــما  از پیــش  بیــش 
زعــم  بــه  هرکــس  خورده اســت. 
ــوم  ــه مفه ــد ک ــان می کن ــود گم خ
ــری  ــری قم ــال ۶1 هج ــورای س عاش
را بــه خوبــی دریافته اســت  . مالــی 
ــهید  ــکلی ش ــه ش ــس ب ــت. هرک نیس
ــد و  ــا می ده ــوا را در دل خــود ج نین
به گونــه ای متفــاوت از دیگــری او را 
دوســت مــی دارد. این ذات بشــر اســت 
کــه می خواهــد تفســیر او بــا دیگــری 
بــه شــکلی دیگــر باشــد؛ امــا آیــا ایــن 
حســین های متکثــر می تواننــد ذات 
حقیقــی حســین )ع( را بازگــو کننــد؟ 
ــه  ــی ک ــخ و در مقاطع ــول تاری در ط
وقایعــی بــزرگ و قابــل تأمــل رخ 
ــز در  ــرادی نی ــواره اف ــد، هم می دهن
صحنــه حضــور دارنــد کــه از حادثــه ی 
ــه نفــع خویــش بهــره  رخ داده شــده ب
ــه  ــد ک ــه دهن ــیری ارائ ــد و تفس ببرن
ــی  ــت . حت ــیار دور اس ــوم بس از مفه
اگــر آن واقعــه، واقعــه ی عظیمــی 
ــا  چــون عاشــورا باشــد. بســیاری تنه
ــا، مصیبــت عظیمــی  از واقعــه ی کرب
ــد را  ــت )ع( وارد ش ــل بی ــر اه ــه ب ک
بــر آن در  بــه گریــه  و  می گیرنــد 
روضه هــا  و  هیئــات  از  گوشــه ای 
جماتــی  بــا  و  می کننــد  بســنده 
کــه در ســطر نخســت شــروع کــردم، 
ــازند  ــع می س ــری را قان ــود و دیگ خ
ــر  ــه عمیق ت ــن واقع ــم ای ــه در فه ک
نشــوند؛  امــا دســته ای خطرناک تــر 
ــه  ــم ب ــه عال ــانی اند ک ــان، کس از این
عمــق واقعه  انــد؛ امــا نمی خواهنــد 
ــر  ــین )ع( را ب ــی حس ــه ذات حقیق ک
ــان  ــرای این ــد. ب ــان کنن ــان نمای آدمی

ــی  ــه از حقایق ــر ک ــین های متکث حس
چــون ظلم ســتیزی و ولایت مــداری 

ــت.  ــر اس ــت، مطلوب ت ــه دور اس ب
زبــان  از  حــال آن کــه حســین)ع( 
زبــان  از  حســین)ع(  بــا  اینــان 
ــه ی  ــدازه ی فاصل ــه ان ــین)ع(، ب حس
ــن دور اســت. حســینِ  آســمان و زمی
تفســیرهای مصــادره بــه مطلــوب، 
حســینی اســت کــه تنهــا مظلــوم بــود 
و می بایســت بــر غــم او اشــک ریخــت؛ 
امــا نپرســید کــه چــرا و بــه چــه دلیل 
چنیــن ظلمــی بر او روا رفت. حســینی 
کــه غریــب بــود و نبایــد ســؤال کــرد 
ــده از  ــای نوشته ش ــیل نامه ه ــه س ک
ــود. حســینِ تفســیرهای  ــرای چــه ب ب
ــه  ــت ک ــینی اس ــت، حس ــن جماع ای
تنهــا در گوشــه ای در نهــان قلــب 
ــال  ــر س ــم ه ــه رس ــود دارد و ب وج
ــد؛  ــر او اشــک می ریزن محــرم، تنهــا ب
ــر بپرســی  ــا نمی پرســند چــرا و اگ ام
چــرا، ســریع گارد می گیرنــد و بــا 
عبــارت »امــام حســین را سیاســی 
بــه  را  خــود  کج فهمــی  نکنیــد«، 

صــورت تــو می زننــد. 
ــط در  ــه فق ــا، ن ــه کج فهمی ه این گون
عصــر امــروز بلکــه در زمــان حســین 
ــیرهای  ــت. تفس ــود داش ــز وج )ع( نی
ــرادی  ــد اف ــر ش ــه منج ــی ک نامبارک
ــتند،  ــین )ع( را داش ــوق حس ــه ش ک
ــر تفســیر  ــه او پشــت کننــد و بنــا ب ب
آن هــا او را در برهــه ای حســاس از 
تاریــخ تنهــا گذارنــد . نقــل اســت 
کــه فــرزدق در دیــداری کــه بــا 
سیدالشــهداء )ع( داشــت، امــام )ع( 
ــه او گفــت: »از مردمــی کــه پشــت  ب
ــان  ــور کوفی ــتند )منظ ــو هس ــر ت س
ــده.« فــرزدق  ــه مــن خبــر ب اســت( ب
وَ  مَعَــکَ  النّــاسِ  »قُلــوبُ  گفــت: 
ــا  ــردم ب ــکَ. دل هــای م أســیافهُم عَلی
تــو اســت و شمشــیرهای آن هــا علیــه 

ــو!«  ت

ــت .  ــی اس ــا واقع ــب ام ــارت عجی عب
همیــن  دچــار  مــا  نیــز  امــروز 
عبــارت شــده ایم. بــا عبارت هایــی 
نظیــر »بگذاریــد حســین در قلــب 
مــا بمانــد«، او را در پســتوهای دل 
رهــا کــرده و تفســیرهای مــا کــه 
ــز  ــه او دارد را تی ــیر علی ــم شمش حک
ــز  ــان حســین نی ــردم زم ــم. م کرده ای
او را دوســت داشــتند؛ امــا تفســیرهای 
ــام  ــا  ام ــد ت ــبب ش ــا س ــط آن ه غل
حاضــر خــود را درنیابنــد، تصمیــم 
در  عمــر  یــک  و  بگیرنــد  اشــتباه 
حســرت و پشــیمانی اطاعت نکــردن 

ــوزند.   ــود، بس ــیّ خ از ول
سیاســی نکردن  بــا  نیــز  امــروزه 
دچــار  )ع(،  حســین  امــام  قیــام 
شــده ایم.  تنگ نظری هــا  همیــن 
به جــد کــه کُلُّ یــومٍ عاشــورا وَ کُلُّ 
روز  مــا هــر  و  اســت   کَربــا  أرضٍ 
ــود  ــاخته ی خ ــیرهای خودس ــا تفس ب
یــک قــدم از حســین حقیقــی دور 
ــن  ــیعه همی ــروز ش ــویم. درد ام می ش
ــان آن در فهــم حقیقــی  اســت و درم
معنــای حســین و درک ولایت پذیــری 
او اســت. کوفیــان آن روز ولــیّ حاضــر 
ــر تفســیر  خــود را نشــناختند و بنــا ب
ــه  ــیرها را علی ــود شمش ــح خ ناصحی
ــی  ــا کربای ــد. باشــد ت او صیقــل دادن
دیگــر بــر صفحــه ی تاریــخ رقــم 

ــورد.  نخ
ســیّد  از  جماتــی  بــا  را  ســخن 
پایــان  بــه  قلــم  اهــل  شــهیدان 

 : م می بــر
برخــی  اســت.  عجیبــی  »زمانــه ی 
ــام گذشــته را عاشــق اند،  ــان، ام مردم
ــرا؟  ــی چ ــر را. می دان ــام حاض ــه ام ن
کــه  هرگونــه  را  گذشــته  امــام 
امــا  می کننــد؛  تفســیر  بخواهنــد 
ــد و  ــان برن ــد فرم ــر را بای ــام حاض ام
کوفیــان این گونــه عاشــورا را رقــم 

زدنــد... .«

نرگس علینقیان- کارشناسی جامعه شناسی
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 لاتَبرُدُ أبَداً 
محرم حرمت دارد و شهید حسین پورها پای این پرچم همچنان ایستاده اند! 

شاهد  محرم،  ایام  در  هم  امسال 
و  ایام  این  علیه  غیره  و  رسانه ای  جنگ 
حرمت گذاری های مردم مسلمان )و حتی 
بودیم. یکی  این روزها  به  غیر مسلمان( 
لباس  »محرم  هشتگ  آن،  نمونه های  از 
اقسام  و  انواع  و  بود  نپوشید«  مشکی 
استوری نوشت ها و تصاویری که سعی در 

گسترش آن ها شده بود.
معطوف  بگویم،  می خواهم  آن چه 
که  آن هایی  ضدانسانی  رفتارهای 
مدت هاست در صفحه های مجازی خود 
می گویند،  است«  انسانیت  من  »دین  از 
نیست. از طرفداران »زن، زندگی، آزادی« 
هم  »آزادی«  لفظ  با  آن ها  بازی های  و 
اعظم  بخش  اعتقادِ  برای  که  نیست؛ 
آزادی  ذره ای  ایران،  مسلمان  جامعه ی 
انتشار  با  رابطه  در  نیستند.  قائل  هم 
عکس های توهین آمیز و هتک حرمت ها 
به پرچم اباعبدالله )ع( توسط افرادی که 
اعتقاد دارند، »هر عقیده ای حائز احترام 
است«، هم نیست؛ که پرچم اباعبدالله )ع( 
بعد از 1400 سال بالابودن، خدشه ای از 
هم  چشید؛  نخواهد  گزافه بافی ها  این 
امیر  »شهید  چون  شیرمردانی  این که 
که  نیستند  دوتا  و  یکی  حسین پور«، 
نقشه ها و  این گونه  پیاده ساختن  اجازه ی 
برنامه های از پیش تعیین شده و خبیثانه 
را بدهند و از آن بگذرند. از علت این بالا 
و پایین پریدن های اپوزیسیون و امثال آن 
صفر  و  محرم  رنگ  کم رنگ کردن  برای 
در زندگی مردم ما می گویم؛ از »ما باید 
محرم و صفر را زنده نگه داریم« و »هرچه 
داریم از محرم است« و »این محرم و صفر 
است که اسام را نگه داشته استِ« خمینی 
عزیز )ره( می گویم و از »هیئت سکولار 
عاشورا  از  جهانی  »استکبار  و  نداریم« 

می ترسدِ« رهبری.
مردم  ایستادگی  سنگر  استحکام  آنچه 
محرم  دلبستگی  می کند،  ضمانت  را  ما 
با دل های ملت ما و خاک کشور ماست. 
انقاب اسامی ایران، از ابتدا هم مخالفانی 
آن  تضعیف  روی  بر  بخواهند  که  داشت 
کار کنند. گاه تنها به این خاطر که این 

با  آن ها  داشت.  اسامی  هویتی  انقاب، 
دین مشکل داشتند. مخالف دین بودند؛ 
شدند.  هم  اسامی  انقاب  مخالف  پس 
می آورد؟  چه  ملت  یک  برای  دین  این 
استقامت  شجاعت،  استقال،  ایثار، 
 . و...  قدرت  هم  بعد  و  خطر  برابر  در 
این هاست؛  سرچشمه ی  نوعی  به  محرم 
مسائل  از  تثبیت کننده!  و  نیروبخش 
مهم قدرت آفرین برای یک ملت، وحدت 
اصلی  محور  )ع(،  اباعبدالله  و  آن هاست 
است؛  ایران  مردم مسلمان  وحدت بخش 
سیاسی ترین  او،  قیام  و  عطف!  نقطه ی 
در  و  است  ظلم ستیزانه  است؛  مسئله 
است.  قدرتمندانه  مظلومیت،  نهایت 
هیئات حسینی، بینش بخش و تفکرساز 
است و سال هاست که در نسل ما، جریان 

 یافته است و جریان ساز شده است.
مراسمات  رد  و  هیئت ها  سیاسی بودن 
نمی شود  اخیر  سال  به  محدود  سکولار، 
که  داریم  را   1۳42 سال  محرم  ما  که 
به  مردم  عاشورا،  روز  راهپیمایی  در 
پرداختند؛  سفید  انقاب  علیه  تظاهرات 
هیئت بنی فاطمه، که به صورت دسته های 
کرده  حرکت  تهران  بازار  در  سینه زنی 
امام  از  حمایت  در  اشعاری  و  نوحه ها  و 
خمینی )ره( می خواندند؛ و سخنرانی های 
شیخ فضل الله محاتی و شیخ علی اصغر 
را  شاه  که  محرم  شب های  در  مروارید 
می کوبیدند؛ و شهید مطهری را که پس 

از منبر شب دوازدهم دستگیر شد. از این 
نداریم!  تاریخمان  در  کم  مثال ها  دست 
آن  مداحان  از  یکی  زری باف،  مرحوم 
دوره، نقل کرده بود که امام )ره( از طریق 
شهید عراقی فرموده بودند: »وقایعی را که 
نوحه  به صورت  می گذرد،  در کشور  الآن 
خودتان  جلسات  در  و  بسرایید  شعار  و 
مسیر،  همین  ادامه ی  در  کنید.«  مطرح 
با  را   1۳4۳ سال  عاشورای  راهپیمایی 
حضور شهید مهدی عراقی داریم که یکی 
از محورهای آن، مقابله با ذلت پذیری در 
برابر دشمنان اسام بود و درگیری و زد 
و خورد با پلیس و دستگیری سی وهشت 

نفر را به همراه داشت.
از دیرباز، محرم و صفر و هیئت ها، شور و 
شعور را )نه فقط برای قشری خاص( که 

در بین عامه ی مردم، افزایش داده است و 
مشق آزادگی مردم این خاک شده است؛ 
این مردم پیاده کردند آموخته های خود 
را، با خون خود، در انقاب اسامی و در 
دفاع هشت ساله ی مقدس، در جای جای 
این خاک و لحظه لحظه ی این سال ها. این 
از جایی جز  ایستادگی غیورانه، بی شک 
اسام و حبّ وطن سرچشمه و از جایی 
جز قیام مقدس حسین بن علی )ع( قدرت 
این  که  است  این خاطر  به  نمی گیرد. 
مسئله، هدف اصلی قرار می گیرد تا شاید 
ایران،  اسامی  جمهوری  آشیل  پاشنه 

هدف قرار گرفته باشد.

،، ،،
ملت،  یک  برای  قدرت آفرین  مهم  مسائل  از   
وحدت آن هاست و اباعبدالله )ع(، محور اصلی 
است؛  ایران  مسلمان  مردم  وحدت بخش 
او، سیاسی ترین مسئله  نقطه ی عطف! و قیام 
است؛ ظلم ستیزانه است و در نهایت مظلومیت، 
قدرتمندانه است. هیئات حسینی، بینش بخش 
و تفکرساز است و سال هاست که در نسل ما، 

جریان  یافته است و جریان ساز شده است

زهرا محمدی- کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
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خانه ای آغشته با عطر حسین )ع(
هیئت بستری برای تربیت و رشد

زمانی که آمده ای تا با غیرت خود حماسه ای 
آمده ای  که  زمانی  کنی؛  برپا  شگرف 
ژرف اندیشی در حق و باطل، ظالم و مظلوم 
و... را ترویج کنی؛ زمانی که آمده ای عرفان 
و حقیقت نگری را حیاتی نو بخشی و بر سر 
بایسته ی  و  شایسته  آن که  با  خود  پیمان 
آیا  کنی؛  جانبازی  بسته ای  است،  پرستش 
توقع داری که به یاد نمانی و اثر نگذاری؟! 
اثرگذاری  اثبات  برای  )ع(  حسین بن علی 
قیام خونین خود بر رشد روح و تربیت نفس 
او  ندارد.  برهان  و  دلیل  به  نیازی  انسان ها 
آمده است؛ با تمام وجود خود، با تمام هستی 
را  خود  حقانیت  جمله  یک  با  تنها  تا  خود 
اثبات کند و چنان تربیتی را برای مُتِرَبیّ خود 
حاصل کند که هیچ مُربی در عالم برای او 
از  بهتر  عزّت  با  کرد. »مرگ  نخواهد  فراهم 

زندگی با ذلتّ است.«
مقابله با ظلم و باطل و عدم سازگاری با این امور 
در جامعه، فراموش نکردن حمایت از مظلوم، 
حرام  از  ممانعت  و  دین  اصل  به یادداشتن 
نهراسیدن  بالعکس،  و  را حال شمردن  خدا 
حقانیت،  و  حق  از  پشتیبانی  در  مرگ  از 
پرهیز از حرام خواری و...؛ ادعاهایی آشنا! بله؛ 
تمام طول  در  به ویژه شیعیان  مسلمانان  ما 
زندگی خود در هیئات و مراسم های عزاداری 
حسینی تمام این مفاهیم را بارها شنیده ایم. 
)ع(،  حسین بن علی  از  آموزنده  درس هایی 
گوهرهایی همچون یاقوت سرخ که پیشوای 
گرامی  خون  قطره قطره ی  با  شیعیان  سوم 
خود برای تمام انسان های آزاده ی این کره ی 
خاکی بر جای نهاده اند؛ اما آیا تنها با شنیدن 
چنین سخنانی روح و نفس تو تکامل پیدا 
راه  در  صِرف،  شنونده ی  ای  حال  می کند؟ 
حق جانبازی می کنی؟ آیا حاضری در عین 
تمام  از  اوج مظلومیت دست  و در  حقّانیت 
دنیای خود برداری و جان خود و اهل و عیال 

خود را تماماً فدا کنی؟ 
تربیت شدن   و  ترقی  رشد،  برای  آنچه  تمام 
از ثمرات این حرکت  نیاز است بهره برداری 
عظیم وعمل کردن به آن است؛ اما زمانی که 
ما متأسفانه اندک اندک به سمت ظاهرگرایی 
حرکت می کنیم و ارزش هیئت، عزاداری و 
سوگواری برحق و حقیقت را تنها بر گریستن 
تقلیل  نذورات  پخش  و  صِرف  سینه زنی  و 

می دهیم و بازگویی آنچه اصل مطلب است 
را از بستر عزاداری ها برمی چینیم و خود را 
می کنیم،  دنیایی  و  سکولار  هیئتی  گرفتار 
رشد  و  تغییر  توقع  که  است  شایسته  آیا 
داشته باشیم؟ آیا می توان انتظار داشت تا از 
بستر این هیئات فرزندان ما یا خود ما چنان 
محسن  سلیمانی،  سردار  که  شویم  تربیت 
باشیم؟  دیگری  قربانخانی  و مجید  حججی 
هیئت ها  همین  با  که  کرد  انکار  نمی توان 
افرادی  بوده که چنین  آن ها  قدرت  وبازوان 
پرورش یافته اند؛ بال های پروازی چون آرامش 
روانی از راه ارتباط مجدد با مرکزیت هستی، 
هویت سازی  بصیرت افزایی،  اخاقی،  رشد 
حسینی،  الگوپذیری  و  الگوسازی  فردی، 
رشد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تخلیه ی 
افزایش  مثبت،  روش  به  درونی  هیجانات 

هوش هیجانی و هوش اجتماعی.
مردی  می شود  یادآور  نوحه خوان  که  آنگاه 
که بر حق بود، با مظلومیت تمام و در اوج 
مصیبت و اندوه باز هم ذکر توکل برآفریدگار 
خود را زیر لب زمزه می کرد؛ قلب تو تسکین 
یافته و درمی یابی که در دنیای پر هیاهوی 
امروز هنوز جای امید هست. تاش فرد در 
متناسب کردن  برای  حسین)ع(  امام  عزای 
عزاداری با الگوهای دینی و پرهیز از تقلید 
مراسم های غیردینی، متناسب بودن با زمان و 
مکان با توجه به شیوه های صحیح عزاداری 
و نیز تعامل مناسب با عوامل این عزاداری، 
هر کدام به نوبه ی خود می تواند تقویت هوش 
هیجانی را به دنبال داشته باشد یا تعاونی که 
مراسم ها حاصل  این  امور  انجام  راستای  در 
موجبات  نذورات  پخش  مانند  می شود؛ 
هویت  رشد  درنتیجه  و  اجتماعی  مشارکت 
اجتماعی را فراهم می کند. حتی زمانی که به 
دنبال معیاری برای سنجش عمل خود جهت 
رشد و ارتقاء هستی، هیئت بستری مناسب 
برای این امر است. وجود الگو، آثار گوناگونی 
تقویت  انگیزه بخشی،  هدف گذاری،  چون: 
اراده، واقع نگری و استفاده از تجربه های نظری 
و عملی را به همراه دارد. زندگی امامان، برای 
همه ی مقاطع رشد انسان، از کودکی، نوجوانی 
کهن سالی،  و  میان سالی  تا  گرفته  جوانی  و 
زینب  جمله:  از  است؛  الگوبرداری  درخور 
کبری)س( الگوی کاملی برای جامعه ی بانوان، 

ولایت پذیری یاران امام حسین )ع(، حرّ الگوی 
خطاکاران، برخورد امامان با دشمنان آگاه  و 
البته مسئله ی الگوسازی  یا فریب خوردگان. 
بلکه  نمی شود؛  ختم  همین جا  به  عزاداری، 
مثل  عزاداری،  شرکت کنندگان  از  هرکدام 
علما، مداحان و مجریان مجالس عزا، اصناف 
گوناگون مردمی، گروه های مختلف سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی می توانند برای دیگران 
اکتفا  و  انحصار  که  آن جایی  از  باشند.  الگو 
است  زمانی  برای  زیارت کردن  و  برگریستن 
زمانی  نباشد.  گشوده  دیگری  باب  هیچ  که 
حسین بن علی  دوستان  و  است  باز  راه  که 
)ع( می توانند به راه حسین روند، اگر نرفتند 
تنها گریستند منحرف شده اند. آنچه سر  و 
برد،  نیزه ها  سر  بر  را  ما  عظیم الشأن  امام 
همین اشتباه و کوتاهی بود که مردم مصداق 
عینی حق و باطل را ندیدند و اسام را در 
به  آن ها  کار  اینکه  تا  داشتند،  نگه  گذشته 
جایی رسید فرق علی بن ابیطالب )ع( را برای 
عدالت خواهی شکافتند و فرزند پیامبر )ص( 
را بر ریگ های سخت و داغ کربا ذبح کردند. 
حال اگر ما از رشد صحبت به میان می آوریم، 
با شرکت در عزاداری و  تا  انتظار داریم  اگر 
هیئت تربیت شویم، مبادا گریستن بر حسین 
را تنها برای ثواب انتخاب کنیم و از تشخیص 
صف یزید و شمر با صف حسین زمان خود 
بازمانیم. بپاخیزید تا در هیئت های خود عامل 
تأثیرگذاری و رشد باشیم! حال بیاییم تا مبلغ 
قیام مردی باشیم که در میدان عمل و اعتقاد 
پیروز میدان  قیامت  روز  تا  و  فدا کرد  جان 
حق گردید. کربا و گودال قتلگاه نمایشگاه 
حق و باطل بود. تصویر این قیام خونین را 
در هیئات و هرجا که هستیم نمایان تر کنیم. 
این حقیقتی ناب است که بر اساس وعده ی 
جهان  در  واقعه  این  تأثیر  و  عظمت  الهی 
هیچ گاه فراموش نخواهد شد؛ اما سهم ما به 
عنوان شیعه ی علی)ع( در حمایت از حق چه 
زمان  ظهور حسین  طالب  اگر  بود؟  خواهد 
خود هستیم، باید در صف لشکریان حقانیت 
قرارگیریم؛ چون قبل از ظهور آخرین حجّت 
خدا )عج( حق و باطل به طور کامل از هم جدا 
شده و بر همگان آشکار می گردد؛ همان طور 
داشته اند»هیئت،  بیان  نیز  انقاب  رهبر  که 

محل جهاد تبیین است.«

ریحانه صالحی فر- کارشناسی علوم تربیتی

اولین تجربه نویسندگی



8
ماهنامه سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا )س( سال هشتم . شماره 71 . 8 صفحه . مرداد ماه 1402 

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا )س(
مدیر مسئول: هدیه گیاه تازه

سردبیر: رقیه خادم نیا
هیئــت تحریریــه:، فاطمــه خلیلی یگانــه، محدثــه مولایــی، نرگــس 

علینقیــان، نرگــس خطیــب، زهــرا محمــدی، ریحانــه صالحی فــر
 

شماره تماس: 09391006847 / 02188048026صفحه آرا: زهرا جعفری

انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا )س( در صفحات مجازي:

@anjoman_eslami_alzahra
@anjomanalzahra

در  بدعت  معنای  با  را  ابتدایی  سخن 
این  چراکه  می کنم؛  آغاز  لغت  و  عرف 
را  چیزی  می توانند  که  هستند  واژه ها 
یا  و  دهند  جلوه  بی اهمیت  و  بی ارزش 
بدعت  ببرند.  بالا  اعا،  حد  در  را  چیزی 
دین  اسم  به  پدیدآوردن  نو  یعنی چیزی 
یا پیرامون دین در حدی که تجاوز اندک 
یا بعضی مواقع زیادی به دین داشته باشد 
دین گسترش دادن  اسم  به  را  یا شریعت 
دین.  اسم  به  شریعت  در  تصرف  یا  و 
شریعت  در  نوآوری هایی  و  بدعت ها 
نبوده  شریعت  با  ابتدا  از  که  دارد  وجود 
به  اتفاقات  و  دوران  به  توجه  با  بعدها  و 
مثال  عنوان  به  اضافه شده است.  شریعت 
پیاده روی اربعین در شیعه و یا سوگواری 
بدعت ها  این گونه  )ع(.  حسین  امام  برای 
یا خیر  بدعت های خوب  را می توان جزء 
دانست. در عین حال بدعت هایی هستند 
که نه تنها باعث تحول شریعت نمی شوند 
بلکه باعث به انزوارفتن شریعت شده و در 
برنمی دارند  قدم  نیز  شریعت  چارچوب 
تجاوز  از شریعت  هم  و  دین  از  هم  بلکه 
که  است  کارهایی  آن  نمونه ی  می کنند. 
یا  و  می دهند  انجام  انگلیسی  شیعه های 
نماز  بلکه  رفت وآمد  نه تنها  که  مساجدی 
همجنس گرایان را هم در آن مساجد برپا 
اینکه خدا و  می دارند؛ آن هم به بهانه ی 
حسین برای همه است و خیلی حرف های 
دیگری که جای بحث در اینجا را ندارند. 
می توان اربعین حسینی را بدعت ندانست 
که  دانست  دین  در  نوآوری  نوعی  بلکه 
حقانیت  و  اسام  شناخته شدن  باعث 
از  خیلی  ولی  می شود؛  جهان  در  اسام 
رفتارهایی که بعضی ها به اسم دین انجام 
و  نوآوری  خیر،  باعث  نه تنها  می دهند، 
پویایی در دین نیست بلکه تجاوز از حدود 
که  زیبا  شمایل  با  البته  است.  خداوندی 

جذب  باعث  داشتن  زیبا  شمایل  همین 
جوانان و آن هایی می شود که باطن دین 
باعث  مرور  به  و  نشناخته اند  به خوبی  را 
جدایی از دین یا از طریق افراط یا تفریط 
باعث  بدعت ها  همین  نظر  به  می شوند. 
و  وهابیت  داعشی،  تفکرات  به وجودآمدن 
فرقه ها  این  از  بهائیت شده که هیچ کدام 
با  بلکه  ندارند  قبول  مسلمانان  نه تنها  را 
توجه به قرآن جزء مشرکان نیز هستند. 
دین  باطن  که  آن هایی  اینجاست؛  سؤال 
را به خوبی شناخته اند و نه تنها ظاهر دین 
بلکه باطن آن را  با تمام وجود پذیرفته اند، 
چه وظیفه ای دارند؟ اینجاست که سخن 
دین  تبلیغ  می کند.  پیدا  تبلور  رهبری 
همان  یا  گشاده رویی  با  افراد  این  توسط 
جهاد تبیین؛ که وقتی به گفته ی رهبری 
بر  تکلیفی  یعنی  شود؛  می  جهاد  تبیین 
روی دوش همه ی مسلمانان است. جهاد 
ساح  با  استکبار  مقابل  در  مبارزه  فقط 
نیست بلکه جهاد قدم هایی است که برای 
برداشته  درست  راه  از  اسام  گسترش 
این  از  دارد  ما  جامعه ی  امروز  می شوند. 
گاهی  می گذارد.  عقب  پا  گاهی  جهاد، 
در همین  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
همین،  و  می کند  جلوه  کمرنگ  جامعه 
عرصه را برای تاختن همه ی آن هایی که 
با صورتی زیبا وارد دین شده اند تا سیرت 
و  دین  می گذارد.  باز  ببرند  بین  از  را  آن 
شریعت را همان انسان هایی که فقط ظاهر 
باطن  به  نسبت  تفکری  و  را شناخته  آن 
زیبا  و هر حرفی که در ظاهر  ندارند  آن 
باشد را به دین و خدا نسبت می دهند و 
خیلی ها  می برند،  بین  از  ندانم  کاری  با  و 
را  کار  این  قبلی  طرح های  و  نقشه ها  با 
می کنند و بسیاری از آن ها مسلمان هایی 
ناخواسته  یا  و  خواسته  شاید  که  هستند 
دارند سفره ی انداخته ی شیاطین را زیباتر 

جلوه می دهند و همین سفره ی رنگارنگ، 
می شود موی بیرون زده  از روسری بانوان 
یا قسم دروغ بازاریان و یا دروغ مصلحتی 
که  دیگری  گناه  هزاران  و  ما  دوستداران 
جلوه  زیبا  زمان  مرور  به  بدعت گذاری  با 
لاک  معروفی  مداح  وقتی  داده می شود. 
می داند،  قسم دادن  لایق  را  بانویی  سیاه 
این  می تواند  حال  بدعت.  می شود  این 
بدعت ایجاد شده از جانب مداح، آگاهانه 
بهانه ی  ناآگاهانه. همین می شود  یا  باشد 
را  رفته رفته حسین )ع(  تا  دست دشمن 
با حسین خواهان از بین ببرد. درحالی که 
حرف ها  و  مداحی ها  همین  با  می توان 
بانوان جامعه را آن طور که در خور شأن 
ایشان و دم ودستگاه امام حسین )ع( است 
راهی هیئت کرد. گاهی هم مواجه هستیم 
با بانوانی که در مجالس اهل بیت )ع( در 
جمع مردان سخنرانی می کنند و برچسب 
افراطی گری را بر پیشانی آمران به معروف 
می کوبند که مگر غیر این است؛ حضرت 
بزرگوار  دختر  همچنین  و  )س(  زهرا 
ایشان حضرت زینب )س( در جمع مردان 
خطبه خواندند و صد البته که خطبه های 
چه  در  اما  آری؛  خواندند؟  هم  اثرگذاری 
شرایطی  در  موقعیتی؟  چه  در  و  شرایط 
هم  آن  دیدند،  در خطر  را  خدا  دین  که 
نمانده بود.  عباسی  و  حسین  زمانی که 
و  روحانیون  معلمین،  کم کاری  همین 
دین  نشناساندن  در  مسئولین  همچنین 
در  می شود  باعث  مردم  و  جوانان  برای 
مقابل، شیاطین با لباس تقوا وارد عرصه 
جمله  از  متناقضی  حرف های  و  شوند 
این که دین هیچ موجودیتی ندارد و فقط 
باید دلت پاک باشد را به خورد این ملت 
جمله  یک  همین  می دهند.  جوان  ها  و 
دین  به حاشیه راندن  برای  عاملی می شود 

و شریعت خداوند.

تقدس جاهلانه  
جستاری بر بدعت های نوین 

محدثه مولایی- کارشناسی مطالعات زنان و خانواده


